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ها و سازوكارهاي  گيري رويه هاي اصلي در شكل هدف عمده اين نوشتار فهم مؤلفه  چكيده:
هاسـت. منطقـه فـرارود در ايـن دوره بيشـتر تحـت        روسنظام قضايي منطقه فرارود پيش از تسـلط  

ق.) در 1339- 1199ها ( نشين بخارا، خوقند و خيوه قرار داشت. حكومت منغيت حاكميت سه خان
اي از اهميت بيشتري برخـوردار بـود. بـه همـين      بخارا نسبت به سايرين به لحاظ تأثيرگذاري منطقه

قرار دارد. بر اين اساس تلاش شده اسـت تـا ضـمن     نشين در نقطه كانوني اين تحقيق دليل اين خان
هـاي   هاي قضايي منطقه فرارود به اين پرسش پاسخ داده شود كـه سـاختار و رويـه    ژگي بررسي وي

كرد؟ پاسخ آغازين  ها از چه الگوهايي تبعيت مي نشين بخارا در دوره حكومت منغيت قضايي خان
قضا، قـدرت فزاينـده خـان، الگوهـاي دينـي و      ما به اين پرسش اين است كه در سازوكار دستگاه 
دهد اقتدار شخص خـان   هاي پژوهش نشان مي برخي باورهاي سنتي حائز بيشترين تأثير بودند. يافته

در كنار دو عنصر سنت و مذهب بارزترين الگوهاي حاكم بر ساختار قضايي جامعه فرارود بودند. 
هـاي نسـبتاً متفـاوتي بـا      جانشـين از چـارچوب  هاي اجرايي قضايي در منـاطق يك  در عين اينكه نظام

  كردند. هاي كوچ رو تبعيت مي ساختارهاي قضايي گروه

 فرارود، بخارا، قضاوت، مجازات، دادرسي  كليدي: هاي واژه
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Investigation of the Judicial Process 

and Legal Procedures in the Transoxiana Area 

on the Verge of the Russian Invasion 

Case Study: Bukhara Tribal Ruling 

Abdulhah Motevali1 
 
 
 
 
 

 

Abstract: The main purpose of this paper is to understand the main components in the 

formation of procedures and mechanisms of the judicial system of the Transoxiana area 

before the domination of the Russians. The area was mostly under the rule of three tribal 

rulers in Bukhara, Khoqand and Khiva. The Menghit's Government (1199-1339 AH) in 

Bukhara was more important than others in terms of regional influence. For this reason, this 

tribal ruling is at the center of this study. Accordingly, it has been tried to investigate the 

legal characteristics of the Transoxiana area in order to answer the question that which 

patterns and procedures have been followed by the Bukhara tribal ruling during the 

Menghit's Government? The findings show that the ruler's authority along with the two 

elements of tradition and religion were the most prominent patterns of governing the 

judicial structure of the society in Transoxiana. At the same time, judicial systems in the 

urban regions followed relatively different structures than the judicial structures of the 

migratory groups. 

Keywords: Transoxiana, Bokhara, Judicial process, legal procedure, punishment 

    

________________________________________________________________ 

1  Associate professor, Department of History, Arak University,    A.motevaly@gmail.com 
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  مقدمه

زيادي را تجربه كرده است. بخشـي از  سرزمين فرارود در پيشينة تاريخي خود فرازوفرودهاي 
وآمـد   گرفته است. قرار گرفتن در مسير رفت اين تجارب تحت تأثير شرايط جغرافيايي شكل

هاي پرتحرك جمعيتي باعث شد تا در فرآيند زمان عبور مداوم انساني از مناطق شـمال   گروه
تـوان   اين اساس مـي  هاي متنوعي را به اين سرزمين تحميل كند. بر سوي غرب آسيب و شرق به

گفت در ادوار مختلفي از تاريخ، فرارود بيشتر يك گذرگاه انسـاني بـود؛ امـا نقـش سـازي و      
پذيري آن تنها به اين نكته معطوف نبود. جمعيت در حال گذر بعضاً متناسب با شـرايط،   نقش

ر عنوان زيستگاه خود انتخـاب كردنـد. از طـرف ديگـر گـذ      هايي از اين سرزمين را به قسمت
آميزي نداشت. درنتيجـه تبعـات آن در عمـق و     ها در بيشتر مواقع نيز شكل مسالمت كردن آن

شد. از نتايج بارز گـذر يـا حضـور عناصـر      گسترة بيشتري از جغرافياي اين منطقه احساس مي
ها در پيكرة اين قلمروي جغرافيايي بود. نتيجه اين رونـد   هاي فرهنگي آن انساني رسوب داشته

گيـري   هاي جغرافيايي و تاريخ اجتماعي منجر به شكل رايط خاص سياسي و ويژگيدر كنار ش
ساختار زيستي دوگانه يكجانشـين و كـوچ رو در ايـن منطقـه گرديـد؛ سـاختاري كـه نقـش         

  تأملي در تحولات اجتماعي و فرهنگي اين سرزمين داشت. قابل

هـاي ديـن    سـايه نگـرش  ازآنجاكه ديرزماني بود كه ساكنان اين سرزمين تجربه زيستن در 
هاي فكري و فرهنگي ساكنان آن تركيبي  اسلام را داشتند بايد به اين باور رسيد كه زيرساخت

توان گفـت موضـوع    زمينه مي تاريخي بود. با اين پيش - هاي ديني و رسوبات فرهنگي از آموزه
تأثيرگـذار  دوراز اين فرآيند تاريخي و فرهنگي نيست. بررسي الگوهـاي   نوشتار حاضر نيز به

در سازوكار قضايي جامعه فرارود دغدغه اصلي پژوهش پيش رو بوده و نقطه كانوني تحقيـق  
ق.) اسـت. بـه همـين    1339- 1199ها ( نشين بخارا در دوره حكومت منغيت معطوف به خان

هـاي قضـايي    طرح است كـه سـاختار و رويـه    دليل پرسش محوري نوشتار به اين صورت قابل
رسـد در   بـه نظـر مـي   كـرد؟   ها از چه الگوهايي تبعيـت مـي   دوره منغيتنشين بخارا در  خان

سازوكار دستگاه قضا قدرت فزاينده خان، الگوهاي ديني و برخي باورهاي سنتي حائز بيشترين 
  تأثير بودند.

 ها يادداشتتوان به مطالب صدرالدين عيني در دو كتاب  در خصوص پيشينه تحقيق تنها مي
شـكل   تـوان بـه   لاي سطور اين دو كتـاب مـي   اشاره نمود. در لابه بخاراتاريخ اميران منغيت و 
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هـاي   دوراز شاخصـه  آلود و بـه  هاي بعضاً تعصب هاي قضايي و رويه پراكنده بخشي از واقعيت
هاي دو كتاب يادشده در اين خصوص پراكنده و فاقـد   حال داده عدالت محور را دريافت. بااين

منـد در   نوشتار حاضر در نوع خود تحقيقي مستقل و نظام انسجام لازم هستند. به همين جهت
نشين بخارا را در معرض ديـد خواننـده    خصوص خان ها و ساختار قضايي منطقه به مورد رويه

  دهد. قرار مي

  مباني و الگوهاي حاكم بر نظام قضايي

  هاي ديني . آموزه1

گرايـي (تعصـب    اي از دين هاي اجتماعي ساكنان فرارود گونه بررسي ساختارهاي سياسي و لايه
نشــينان ايــن منطقــه، بخــارا در رويكردهــاي  در ميــان خــان 1دهــد. دينــي) را انعكــاس مــي

مدارانه نقش محوري داشت و عملكرد خان يا امير بخارا بايد نماد بارز يـك حـاكم    شريعت
ي حـال الگـوي   مĤبي نشاني از مشروعيت خان و درعين اين شريعت 2گرا باشد. ديندار و معنويت

براي مردم بخارا و ساكنان ساير مناطق پيراموني بود. تظاهرات ديني اميـران بخـارا در زمـان    
عدم تمايـل بـه پـذيرش     3داد. خوبي وجود چنين شرايطي را انعكاس مي ها به حاكميت منغيت

قدرت سياسي و گرايش به زهد ورزي، حضور در اماكن ديني و برقرار كردن مكاتـب سـنتي   
شايد بتوان اذعان نمود كه اين رفتارهـا   4هاي برخي اميران منغيت بخارا بود. تدريس از ويژگي

احتمالاً روشي براي كسب مشروعيت سياسي بوده است. شهروندان و پيكـرة جامعـه نيـز بـه     
هـا و الگوهـاي    پذيري بـالايي از فرمـان   تبعيت از امير و ساير زعماي حكومتي و ديني تابعيت

5دانستند. مقيد به اجراي قوانين منطبق بر شريعت مي رايج ديني داشتند و خود را
  

انـداز يكسـاني    اين دلبستگي ديني و شوق مذهبي در تمامي پيكره جغرافيايي فرارود چشـم 
نداشت. ظاهراً بر اساس اشكال مختلف زيستي، عناصر ساكن در مناطق شهري و بعضاً روستايي 

________________________________________________________________ 

1  Alex Burnes (1834), Travels in to Bokhara, London: p.367. 
2  Demetrius Boulger (1880), Central Asian portraits, London: p.193. 

  .906، دوشنبه: مؤسسه انتشاراتي عرفان، صتاجيكان)، 1997باباجان غفوراف (  3

  تصحيح محمداكبر عشيق، تهران: ميراث مكتوب.، تاريخ بخارا، خوقند و كاشغر)، 1377ميرزا شمس بخارايي (  4

فتحعلي خواجه نوريان، تهـران:   ة، ترجمسياحت درويشي دروغين در خانات آسياي ميانه) 1374آرمينيوس وامبري (  5
 .248علمي و فرهنگي، ص
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نين موضـوعه دينـي پايبنـدي و تعصـب     هاي كوچ رو نسبت به اجراي قـوا  در مقايسه با گروه
تمامي «ها  بيشتري داشتند. بر همين مبنا اسكوبلف در خصوص ساكنان خوارزم معتقد است آن

كنند و قـانوني را كـه خـارج از     وفصل مي امورات خودشان را بر اساس شريعت محمديه حل
برد  نگشتي كه شريعت ميها رايج است كه ا پذيرند... و اين جمله در ميان آن دين باشد ابداً نمي

».درد ندارد
اين در حالي است كه قبايـل كـوچ رو بـا تسـامح بيشـتري بـه دسـتورات دينـي          1

آميـزي   دهد كه قرقيزها در اجرائيات دينـي نگـرش تسـاهل    پاشينو گزارش مي 2نگريستند. مي
4دهد. ها نسبت مي گزارش ديگري نيز همين خصلت را به تركمن 3داشتند.

  

جوامع شهري و چه در درون ساختارهاي ايلي ظواهر امـر حـاكي از ايـن    اما چه در متن 
كننده خط و مشي سياسي و اجتماعي، اصول شـريعت بـود. بـر     نكته بود كه عامل اصلي تعيين

كننده دستورات ديني حاصـل   همين مبنا در امور مربوط به قضا و دادرسي نقطه معيار و تعيين
حاملان و مجريان اصلي اين فرآيند قاضياني بودند كه عمر  5شد. از كتاب و سنت محسوب مي

هاي ديني و جسـتجو در كتـاب شـريف و دسـتورات نبـوي       خود را در جهت فراگيري آموزه
6صرف كرده بودند. روح حاكم بر تصميمات قضايي نيز دقيقاً بايد منبعث از قوانين ديني باشد.

  

  هاي اجتماعي . سنت2

فرارود مدت طولاني در معرض فرهنگ ديني اسلام قرارگرفتـه بودنـد،   رغم آنكه ساكنان  به
هاي اجتماعي غيرديني هنوز در فرآينـد تحـولات سياسـي و     رسد باورها و سنت اما به نظر مي

هـاي تـاريخي و تحـولات     هاي بازمانده از نگره اجتماعي جايگاه خاصي داشتند. آداب و سنت
هاي انساني به چشم  وان يك الگوي پايدار در بين گروهعن هاي جمعيتي نيز به قومي و جابجايي

  خورد. مي

خصوص مغولان بر ساكنان فـرارود   مدت عناصر ترك و تركمن و به سيطره نسبتاً طولاني
________________________________________________________________ 

  .425، ص6238، كتابخانه ملك، شماره ثبت جنگ در تركستان (نسخه خطي)تا]،  اسكوبلف [بي  1

2  Cavin Hambly (1969), Central Asia, New York: p.142. 
فر، تهران: مؤسسه مطالعـات   ، ترجمة مادروس داودخانف، به كوشش جمشيد كيانسفرنامه تركستان)، 1372پاشينو (  3

  .112و تحقيقات فرهنگي، ص

  .175: بابك، ص)، ضميمه گرگان نامه، گردآوري و تصحيح مسيح ذبيح، تهران1363( تفصيل احوال تراكمه  4

  .5علي مترجم، به كوشش محمد گلبن، تهران: اميركبير، ص ة، ترجمسفرنامه تركستان و ايران)، 2535موزر ( هنري  5

  .906؛ غفوراف، همان، ص35، تهران: مركز مطالعات ايراني، صهاي اميرعالم خان خاطره)، 1373اميرعالم خان (  6
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شـده و در   بيشترين تأثير را در تداوم قوانيني داشت كه درگذر زمان به عرف و عادت تبـديل 
نشيني  ن جمله اشارات مكرر منابع به مراسم تختمواقعي جنبه تقدس به خود گرفته بود. از آ

شاهان بخارا بنـابر عـادت مغـول روي تشـكچه متبركـه      «توان شاهد مثال آورد:  اميران را مي
».كردند ها و ملاها او را از زمين بلند مي نشسته و سيدها و خوجه

شود  بارتولد نيز يادآور مي 1
علاوه بر اين برخي از منـابع   2غولي بوده است.هاي م نشيني بازمانده از سنت گونه تخت كه اين

شوند كه خوانين منغيت هنوز در پي آن بودند كه مشروعيت حكومتي خـود را بـا    يادآور مي
شدت در معرض ترديد قرار داشت بـا   انتساب به مغولان حاصل كنند، اما چون اين انتساب به

از نسـخ خطـي منطقـه تأكيـد     حتي يكـي   3ورزي ديني در پي پر كردن اين خلأ بودند. تعصب
دهنـد و   كند كه برخي از بزرگان و اعيان هنوز نسب آبايي خويش را به چنگيز نسبت مي مي

پاشـينو كـه در آسـتانه     4آموزند كه چگونه اين نسبت را حفـظ نماينـد.   به فرزندان خود مي
 ـ ها در منطقه فرارود حضور داشت در نزديكي تاشكند از مردمي ياد مي تهاجم روس د كـه  كن

او در جـاي ديگـري    5دانسـتند.  هنوز با افتخار قوانين و ياساي چنگيزي را حاكم بر خـود مـي  
اسكوبلف  6كنند. وفصل مي ها مرافعات خود را بر اساس قانون چنگيز حل كند كه آن اشاره مي

شود كه تركمانـان بخشـي از    فرمانده مهاجم روس به منطقه نيز در خاطرات خود يادآور مي
7دهند. د را بر اساس عرف و عادت قومي انجام ميدعاوي خو

  

  . فرامين امير3

رغم روحيه ديني و اهميت عرف در موضوع قضـاوت و دادرسـي نبايـد از نقـش فـرامين و       به
دهد كـه برخـي از حاكمـان بخـارا      هاي تاريخي نشان مي حوزه اقتدار فرمانروا غافل بود. داده

ير نصراالله كه بلافاصله پس از وصـول بـه قـدرت    سخت پايبند شريعت بودند. از آن جمله ام
________________________________________________________________ 

 .35امير عالم خان، همان، ص  1

  .263، ترجمة غفار حسيني، تهران: توس، صتاريخ تركهاي آسياي ميانه)، 1376ولاديمير بارتولد (  2

3  Adeeb Khalid (2000), Society and politics in Bukhara,1868-1920, Central Asian survey, vol.19, 
No.3/4, p.363. 

انسـتيتو شـرق شناسـي تاجيكسـتان، شـماره ثبـت        (نسخه خطـي)، تاج التواريخ تا]،  محمد نقي [بي بن محمد شريف  4
  .158، ص2282

  .155پاشينو، همان، ص  5

  .100همان، همان، ص  6

  .554اسكوبلف، همان، ص  7
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اميـر   1كـرد.  سـرعت مجـازات مـي    دستوراتي در خصوص منهيات صادر نمود و متخلفان را به
بـرخلاف ايـن تظـاهرات مـذهبي حقـايق       2مظفر نيز نقش مهرش را الحكم بالعدل قـرار داد. 

هـا تحـت    عضـاً فرمـان  شدت استبدادي بود و ب ها به موجود در جامعه نشان داد كه روحيه آن
هـاي اميـر در خصـوص     فرمـان  3تأثير مسلك شخصي و تمايلات خودخواهانه قرار داشـت. 

هاي بارز عدم توجـه بـه    شد از نمونه عام و كشتار مخالفان كه بدون بازخواست انجام مي قتل
وايل كنند كه امير نصراالله در همان ا گونه كه منابع اشاره مي خواهانه بود. آن الگوهاي شريعت

صدور فرمـان قتـل بـدون     4حكومتش تعداد زيادي از نظاميان را بدون استنطاق به قتل رساند.
دهـد كـه يقينـاً يكـي از الگوهـاي رايـج در موضـوع         توجه به موازين شرع و عرف نشان مي

اي امير بود. اميـر مظفـر فرزنـد اميـر      قضاوت و يا مجازات افراد تصميات خودسرانه و لحظه
ن صرف آنكه بـه يكـي از كنيـزان او نگـاه كـرده بـدو       نصراالله يكي از نزديكان درباري را به

توان يافت كه امير برخـي از   حتي مواردي مي 5هرگونه بررسي و تحقيق به دست جلاد سپرد.
.رساند رغم خدمات ارزنده به قتل مي خدمتكاران ارشد خود را به

6

  

  مناصب قضايي

ساختار قضايي اميرنشينان منطقه فرارود به لحاظ تداخل برخي وظايف و سيطرة كاركردهاي 
هـاي   حال مراجعه به داده ياسي و اجتماعي وضوح چنداني ندارد. بااينامير بر تمامي شئونات س

تواند تا حدودي راهگشا بوده و برخـي از مناصـب قضـايي و حـدود      مانده تاريخي مي برجاي
  ها را مشخص نمايد. نسبي فعاليت آن

  . رئيس ساختار قضايي و حيطه فعاليت آن1

ول را براي خان يا امير لحـاظ كـرد. تعيـين    ساز عرصه قضايي بايد نقش ا بندي تصميم در طبقه
________________________________________________________________ 

(نسخه خطي) انستيتو شرق شناسي تاجيكسـتان، ش   تاريخ اميران منغيت بخاراتا]،  خواجه عالم مشرف بخارايي [بي  1
  .589، ص2354

  .252وامبري، همان، ص  2

3  Henry Rawlinson (1875), England and Russia in the east, London: p.196. 
(نسـخه خطـي)، كتابخانـه عمـومي اصـفهان، شـماره ثبـت         تاريخ آسـياي وسـطي  تا]،  فرانسيس هنري اسكراين [بي  4

  .153، ص11392

  .252، صوامبري، همان  5

 .589مشرف بخارايي، همان، ص  6
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امور قضـايي نيـز    1شد. هاي كلي ساختار سياسي از اختيارات قطعي وي محسوب مي چارچوب
توانست خـارج از ايـن چـارچوب الگـوي      عنوان بخشي از زيرمجموعه امور حكومتي نمي به

قوانين قضائيه مملكت در دست «نويسد:  مي الملل بخارا تاريخ حزن .مستقلي از خود ارائه نمايد
».كرد موجب احكام قرآن و قوانين شريعت اسلامي رفتار مي خود امير بود كه به

بـه لحـاظ    2
تقسيمات اداري كل ساختار قضا داراي يك رئيس موسوم به قاضي كلان يا قاضي بزرگ بود. 

قضاوت را در جامعه فرارود  تقريباً اكثر منابعي كه به هر دليلي مباحثي در خصوص عدالت و
وامبري كـه خـود    3اند. اند به جايگاه و مقام رسمي به نام قاضي كلان اشاره داشته مطرح كرده

كند  اش اشاره مي نامه از نزديك زندگي در درون اين خانات را تجربه كرده است در سياحت
4كل محاكم خانات است. كه قاضي كلان بالاترين قضات و رئيس

  

تـر از   مراتب قدرت بعضاً او را در موقعيتي پـايين  ايگاه وي از لحاظ سلسلهدر خصوص ج
ظاهراً بر اساس همين مقام و موقعيت بود كـه مكـان    5دادند. بيگي قرار مي وزير اعظم يا قوش

 6نشسـت.  بيگي در سـمت راسـت اميـر مـي     نشستن وي در دربار سمت چپ امير بود و قوش
توانسـتند سـوار بـر     غيراز امير اين دو نفر مي اي بود كه به گونه بيگي به موقعيت قاضي و قوش

حال در برخي مواقع اشاراتي نيز به  بااين 7اسب تا آستانه در ورودي امارت امير حركت كنند.
تـرين فـرد    تـرين و شـاخص   توانسـت پرقـدرت   خورد كه وي عملاً بعد از اميـر مـي   چشم مي

8يت از نظرات او بود.گير باشد و حتي وزير نيز مجبور به تبع تصميم
  

اما در مورد اينكه اميـر بـا اختيـارات تـام      9انتصاب قاضي كلان ظاهراً بر عهده امير بود.
توان نظر قطعـي ارائـه نمـود. شـايد بتـوان       توانست هركسي را به اين مقام نصب نمايد نمي مي

صـنف علمـا    اي كه اين انتخاب بايد از گونه هاي صنفي براي او لحاظ كرد به برخي محدوديت
________________________________________________________________ 

1  Sey Becker(1968), Russian protectorates in Central Asia, Bukhara and Khiva, Harvard university: p.8. 
  .28خان، همان، ص امير عالم  2

(نسـخه خطـي)،   مأموريت دكتر ولف به بخارا تا]،  ؛ ژوزف ولف [بي192؛ اسكراين، همان، ص151اسكوبلف، همان، ص  3
  .119، ص164و 163كتابخانه عمومي اصفهان، شماره ثبت 

  .428وامبري، همان، ص  4

 .14، به اهتمام صفا اخوان، تهران: مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي، صصدر بخارا)، 1380محمدجان شكوري بخاري (  5

 .69)، به كوشش حسين زماني، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ص1373(سفرنامه بخارا   6

  .33همان، ص  7

  .33شكوري بخاري، همان، ص  8

9  Khalid, Ibid, No. 3, p.372. 
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هـاي خـود را    اما اين رويكرد فراگير نبود؛ زيرا در مواقعي كه امير تصميمات و برنامه 1باشد.
ديد براي جبران و تلافي بيشتر بـر انتخـاب شخصـي خـود تأكيـد       در معرض چالش جدي مي

خواهي علماي بخارا كه تا حـدودي قـدرت    كرد. كما اينكه امير مظفر براي مقابله با زياده مي
نـام   را به چالش كشيده بودند، ضمن عزل قاضي كلان بخـارا يكـي از علمـاي كـولاب بـه      وي

خـورد كـه قاضـي     مواردي نيز به چشم مـي  2صدرالدين ختلاني را به اين سمت منصوب كرد.
هاي جدي براي قـدرت اميـر فـراهم     پيمان شده، محدوديت بيگي با يكديگر هم كلان و قوش

شد بايد در بين گروه علمـاي   دار مسئوليت قاضي كلان مي هدهمعمولاً شخصي كه ع 3كردند. مي
هاي ديني  بود. وي همچنين بايد تسلط كاملي بر آموزه نام و حائز فضايل علمي مي ديني صاحب

هـم بنـا بـه قـوانين شـريعت       داشت. در اختيار داشتن مكان مهمي چون عرصه قضاوت آن مي
به تحقيق و جستجو در منـابع و آثـار دينـي     طلبيد كه فرد بخش عمده عمر خود را لاجرم مي

به همين دليل بود كه قاضي خود صاحب مكتب و كلاس درس بود. عينـي   4سپري كرده باشد.
كنـد ازآنجاكـه بـه     هاي خود البته با طعنه از اين مسئله يـاد كـرده و تأكيـد مـي     در يادداشت

انديشي كـرده و   ا عاقبته واسطة قاضي كلان ممكن نبود طلبه هرگونه منصب علمي رسيدن بي
داري چنين  در كنار دانش ديني كه شرط اصلي براي عهده 5شدند. در مكتب او بيشتر حاضر مي

6بود. مسئوليتي بود بايد به عدالت، تقوي و ساير صفات اخلاقي نيز متصف مي
  

هاي قاضي كلان به لحاظ شكل ديني جامعه فرارود در مواقعي  حيطه وظايف و مسئوليت
الاسـلام و تـداخل وظـايف     هاي موازي ازجمله حضور شـيخ  نمايد. برخي مسئوليت يدشوار م

كـرد.   ها را دچار ابهام مـي  بيگي، عملاً تفكيك مسئوليت ديني آن دو حتي در مواقعي با ديوان
اي وارد شد كـه بـين قاضـي     شود به جلسه شايد به دليل همين ابهام باشد كه پاشينو يادآور مي

امـا   7م بر سر حوزه نفـوذ و اختيـارات جـدال لفظـي شـدت گرفتـه بـود.       الاسلا كلان و شيخ
________________________________________________________________ 

1  Ibid, p.373. 
2  Khalid, Ibid,No. 3, p.370. 

، چاپ سنگي، كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، شـماره ثبـت   تاريخ بخارا، خيوه و خوقندتا]،  ميرعبدالكريم بخاري [بي  3
a-108059، ص.  

  .275پاشينو، همان، ص  4

  .170، چاپ سنگي: استالين آباد، صمانغيتيه بخاراتاريخ اميران ) 1923صدرالدين عيني (  5

  .284پاشينو، همان، ص  6

  .132همان، ص  7
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شـد.   طور مشخص براي قاضي كلان لحـاظ مـي   ها به درهرصورت برخي وظايف و مسئوليت
نشيني امير و اجراي مراسم تحليف تحت نظر وي  ها حضور در برنامه تخت ترين آن شايد مهم

جات و مكاتيب شرعيه و امور عروسي و  بالهامور ديگري مانند عقد و نكاح و نوشتن ق 1باشد.
2عزا نيز عملاً بر عهده قاضي كلان بود.

  

اي نيز در زمره اختيارات قاضي كـلان آمـده اسـت. ايـن در      هاي محلي و منطقه نصب قاضي
حالي است كه منابع به مواردي اشاره دارند كه هركدام از بلوكات فرارود يك بيك منصـوب  

هاي  ها نيز قاضي ها قاضي كلان منطقه خويش را انتخاب و آن اين بيكاز طرف امير داشتند كه 
وامبري نيز به وجود قاضي كلان در برخي از منـاطق پيرامـوني بخـارا     3كردند. خرد را تعيين مي

داد در حوزه عملكرد قاضـي كـلان    وفصل دعاوي بزرگي كه در بخارا رخ مي حل 4كند. اشاره مي
در كنار رفع دعاوي و رسيدگي به شكايات، نظارت بر اجـراي صـحيح اصـول و مناسـك      5بود.

هاي او را بر امور آموزشـي   عواملي تحت عنوان مفتي بخشي از نظارت 6ديني نيز بر عهده او بود.
قاضي كلان به مناسبت شأن مذهبي در تفسير اصول ديني محـل رجـوع    7كردند. و ديني دنبال مي
رغـم نظـر    ها بـه تاشـكند بـه    به دليل همين جايگاه بود كه در زمان حمله روسعموم بود. شايد 

كردند قاضي كلان توانست با اتحـاد مـردم تـا     عناصر حكومتي كه تسليم و مدارا را پيشنهاد مي
ها بر شهر تاشـكند نيـز    پس از تسلط روس 8ها را پشت ديوارهاي شهر متوقف كند. مدتي روس

 9ردند كه تمايل دارند امور ديني شهر در اختيار قاضـي كـلان باشـد.   ها اعلام ك ساكنان به روس
قاضي كلان همچنين نماينده شرع در اعلام آغاز و انجام ماه رمضان بود. چنانچه دو نفـر دينـدار   

كرد، قاضـي رسـماً    دادند و مفتي نيز اين دو نفر را تأييد مي در حضور او به رؤيت ماه شهادت مي
________________________________________________________________ 

  .8، پيشاور: مركز نشر اسلامي صبور، صبخارا گهواره تركستان)، 1996سيد منصور عالمي (  1

مطالعـات  ، به كوشش صـفاالدين تبراييـان، تهـران: مؤسسـه پـژوهش و      خاطرات اسارت)، 1370اسماعيل ميرپنجه (  2
  .127فرهنگي، ص

، ترجمـة مـادروس داودخـانف، تهـران: مؤسسـه تحقيقـات و       شرح آسياي مركـزي ) 1383كاپيتان اتاماژور كستنكو (  3
  .97توسعه علوم انساني، ص

  .360، ترجمة سيد محمد روحاني، تهران: سروش، صتاريخ بخارا)، 1380آرمينيوس وامبري (  4

  .83چهر ستوده، تهران: ميراث مكتوب، ص)، تصحيح منو1377( ظفرنامه خسروي  5

  .92سند  5اسناد وزارت خارجه كارتن   6

7  Becker,Ibid, p.9. 
، 11072(نسخه خطي)، گنجينه نسخ خطي تاجيكستان، شماره ثبـت   تاريخ جديده تاشكندتا]،  ملأ محمد صالح [بي  8

  .484ص

9  Edward Allworth (1967), Central Asia a century Russia, New York: p.137. 
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1نمود. ان را اعلام ميآغاز و اتمام ماه رمض
  

ها معمـولاً در كنـار    قاضي كلان و ساير اركان دستگاه قضايي فاقد درآمد دولتي بودند. آن
ها از فعاليـت مسـتمر قضـايي حاصـل      قضاوت مشاغل ديگري نيز داشتند؛ اما عمده درآمد آن

كـه برگـه    شود شد. ميرزا محمود آشتياني كه مدت زيادي را در بخارا اسير بود يادآور مي مي
آزادي خود را به امضاي قاضي كلان رساند و دو سكه به قاضي بابت ايـن خـدمت پرداخـت    

علاوه بر اين مسائل و عوايد و مصارف اوقاف و اماكن مقدسـه نيـز در اختيـار قاضـي      2كرد.
ها درآمد ديگري تحت عنوان هديه و پيشكش نيز داشتند كه بخشي  قاضي 3كلان قرار داشت.

هـا بـود.    ها سهم خـود آن  دادند، اما بخش عمدة اين پيشكش خزانه امير تحويل مياز آن را به 
هـاي   شايد به دليل همين مبالغ گزاف بود كه بسياري براي رسيدن به مقام قاضي بـاهم رقابـت  

از طرف ديگر يكي از مسائل مهمي كه در خصوص مقام قاضـي و درآمـدهاي    4جدي داشتند.
رغم جايگاه رفيعـي كـه    ز آن بود. در اين ميان قاضي كلان بهاو وجود داشت عرصه فساد انگي

هـا نيـز مـتهم بـه دريافـت رشـوه يـا         در ميان عامه داشت در معرض اتهام بود و ساير قاضـي 
5شدند. سوءاستفاده از موقعيت خود مي

  

  . حوزه عملكرد دستگاه قضا2

سـمت و   در موضوع قضايي و محاكم رسيدگي به دعاوي پـس از منصـب قاضـي كـلان كـه     
تـرين مسـئوليت را در اختيـار داشـت.      شد، قاضي مهم جايگاه عالي در ساختار قدرت تلقي مي

آشـنا بـراي    هاي شهري و روستايي و كـوچ رو واژه قاضـي عبـارتي نـام     تقريباً در تمامي حوزه
هـا   نكته مهم انتصاب قاضـي  6شد. برطرف كردن مرافعات عمومي و دعاوي خصوصي تلقي مي

امـا   7ها را بر عهده داشت، مر حاكي از آن است كه قاضي كلان عزل و نصب آنبود. ظواهر ا
هاي جزء براي مناطق روستايي  دهد كه خود امير حتي در تعيين قاضي ها نشان مي برخي گزاره

________________________________________________________________ 
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مانند قاضي كلان از  هاي خرد نيز به قاضي 1كرد. صورت مستقيم تعيين مي ها را به مداخله و آن
دار  و بعضـاً در كارهـاي خـرد محلـي نقـش بـارزي را عهـده        2شـدند  مـي  ميان علما برگزيده

هـا متفـاوت بـود.     بنا به شرايط زيسـتي سـاكنان فـرارود اهميـت و قـدرت قاضـي       3شدند. مي
ها افزون بود. اين در حالي اسـت كـه در    الظاهر در مناطق شهري و روستايي نفوذ كلام آن علي

شـد   رغم آنكه نماينـده شـريعت محسـوب مـي     به مناطق كوچ رو نظير قلمرو تركمانان قاضي
حتي اشاره شده كه قاضي در ميان تركمانان حسن  4آمد. حساب نمي احكامش چندان جدي به

5شهرتي نداشت.
  

هـا بودنـد.    كردنـد مفتـي   عنوان زيرمجموعه ساختار قضايي فعاليت مي گروه ديگري كه به
شـد. هرچنـد بـه نظـر      لان انجـام مـي  صورت مستقيم توسط قاضي ك ها احتمالاً به انتصاب آن

ها تا حدودي با قاضي متمايز بود، اما اين تفاوت مانع از آن نبـود كـه    رسد دايره فعاليت آن مي
گونـه كـه دريكـي از منـابع يـادآور شـده اسـت:         به رفـع دعـاوي و مرافعـات نپردازنـد. آن    

هـا فيصـله    ط مفتـي القضات دو نفر مفتي در اداره خود دارد و لكن امري كـه بـه توس ـ   قاضي«
».يابد قاضي حق رجوع و رسيدگي ندارد مي

احتمالاً اين مفتي نقش جانشين يا كمك قاضي را  6
عنـوان   كند كـه بـه   بر عهده داشت زيرا پاشينو از وجود يك شغل در كنار قاضي كلان ياد مي

داد. زماني كه قاضي غيبت داشت يا شمار مراجعين زياد  نايب همان وظايف قاضي را انجام مي
7كرد. بود به رفع مرافعات كمك مي

  

خصوص در اماكن  ري نيز زير نظر قاضي كلان در بيشتر مناطق فرارود بهدستگاه فعال ديگ
شهري و روستايي وجود داشت. عنوان اين ساختار اداره رياست شريعت بود كه ظـاهراً مـدتي   

 8ها منسوخ شده بود، اما مجدداً توسط امير معصوم خان كار خود را آغاز كـرد.  قبل از منغيت
وظيفـه او در حكـم    9ي موسوم به رئيس شئون اسلامي بود.هدايت اين ساختار بر عهده شخص

________________________________________________________________ 
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هرچنـد جامعـه فـرارود مقيـد بـه اجـراي        1شـد.  معروف و نهي از منكر تلقي مي اداره امربه
شريعت بود، اما رئيس و همراهان او ملزم بودند مردم را از هرگونـه تخلفـي در ايـن زمينـه     

كرده و معتقد است بعضاً از موقعيـت خـود    عنوان پليس مذهبي ياد ها به بازدارند. موزر از آن
كردند مبالغي پرداخت كنند و چنانچه اين پرداخـت انجـام    سوءاستفاده و مردم را مجبور مي

هـا تلقـي    ها بعضاً بازوهاي اجرايي قاضـي  آن 2رسند. شدند و حتي به قتل مي نشود مجازات مي
آورنـد و بـراي    ت قاضي به عمـل  هاي لازم را براي تكميل تحقيقا شدند، يعني بايد گزارش مي

اصـولاً هـر محلـه و     3شد. وصول به اين هدف كارشان به تجسس در امور مردم نيز منجر مي
كـرد   اي يك رئيس جداگانه داشت و اگر كسي بدون بهانه شرعي در نماز شركت نمي منطقه

4شد و ممكن بود كتك هم بخورد. رو مي با انتقاد او روبه
  

ة عوامل دستگاه قضا از عنوان قاضي عسكر نيز يادشده است. يكـي  در برخي منابع در زمر
شـود كـه او مقـامي     كرده، يـادآور مـي   عصر به جايگاه قاضي عسكر اشاره هاي هم از سفرنامه

وامبـري در كنـار    5بيگـي اسـت.   تر از قاضي كلان دارد و محل نشستن وي بعد از ديـوان  پايين
ند و معتقد است او در زمان جنگ همراه شـاه يـا   ك مقامات رسمي قضايي از اين سمت ياد مي

6دار است. كند و شغل دژبان كل را عهده شاهزاده حركت مي
  

سفيد يـا   در كنار مقامات رسمي زيرمجموعه دستگاه قضا بعضاً عناصري تحت عنوان ريش
كردند كه به خاطر اعتباري كه در محله يا روستا و ايل خـود داشـتند    سقال نيز فعاليت مي آق

هـاي   توانستند ديـدگاه  ورجوع طرفين دعوا بودند و به دليل همين اعتبار مراجعين نمي محل رفع
در  7گرفتنـد.  ها را ناديده بگيرند. در مواردي نيز طرف مشورت مقامات حكومتي قرار مي آن

توان به محتسب نيز اشاره كرد. او با زيردستان خود در  زمره عوامل اجرايي ساختار قضايي مي
چرخيد و كميت و كيفيت  وكار مي رها و مراكز خريد و ساير اماكن عمومي محل كسببازا

8كرد. شده را بررسي مي اجناس عرضه
  

________________________________________________________________ 

1  Ram Rahul (1993), Central Asian prospective, p.99. 
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  .518اسكوبلف، همان، ص  8

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir 

at
 1

1:
09

 +
03

30
 o

n 
W

ed
ne

sd
ay

 J
an

ua
ry

 2
nd

 2
01

9

http://journal.pte.ac.ir/article-1-418-fa.html


 1397 بهار، 36هم، شمارة دسال ، مطالعات تاريخ اسلام  104

  فرآيند دادرسي و پيگيري امور قضايي

خصـوص امـاكن شـهري دو نـوع      رسد در ساختار قضايي مناطق مختلف فرارود بـه  به نظر مي
. اگرچه به دليل بافت ديني جامعـه آنچـه   پرداخت محكمه عرفي و شرعي به كار دادرسي مي

نمود همان محاكم شرعي بود و بعضاً امكان جـدي بـراي تمـايز بـين جـرائم       بيشتر مشهود مي
تفكيكـي از   هاي تاريخي نيـز الگـوي روشـن و قابـل     خورد. گزاره عرفي و شرعي به چشم نمي

ي از شـواهد و قـراين محـدود    حال با اتكا به برخ اند. بااين حوزه اختيارات اين دو ارائه نكرده
هاي عرفـي ارائـه    هاي شرعي برخي از دعاوي به محكمه توان دريافت كه در كنار محكمه مي
شد. اين محاكم در منـاطق شـهري در اختيـار عناصـر حكـومتي و در منـاطق روسـتايي و         مي

1اي قرار داشت. اي در حوزه وظايف معتمدين محلي و يا رؤساي عشيره عشيره
  

هـا   رسـيد و بعضـاً بـه آن    هايي كه به خـود خـان مـي    ن براي شكايات و عريضهشايد بتوا
اي از همان روند محاكم عرفي را قائل شد، زيرا بر اسـاس اشـاره منـابع     كرد گونه رسيدگي مي

كساني كه عرض دارند در مواقع معيني بدون مانع به حضور خان رسيده و شـكايات خـود را   
نمايد و اگر  كند و حكم مي مربوط است را خودش رسيدگي مينمايند. آنچه به خان  ارائه مي

خورد كه بـه ايـن    مواردي نيز به چشم مي 2دهد. به امور شرعيه تعلق دارد به قاضي ارجاع مي
كردند لاجرم افراد ستمديده عـازم مركـز    دليل كه حكام و قضات نسبت به مردم اجحاف مي

واقع اين روند نيز سرانجام مطلـوبي بـراي   شدند كه در بيشتر م حكومت و نزد خان عارض مي
هـا محسـوب    ها كه منصوبان امير در ايالت بيك 3شد. ها نداشت و منجر به اعاده حق نمي آن
شدند همانند امير بايد به برخي از دعاوي عرفي رسيدگي و بـه برطـرف كـردن مرافعـات      مي

4كردند. دروني حوزه حكومتي خود كمك مي
  

رسـد   دادرسي و ارائه شكوائيه بر چه الگويي استوار بـود، بـه نظـر مـي    اما اينكه روند كلي 
شد. عيني از محـل   محاكم قضايي در محل استقرار قاضي به همراه دستياران و نايبان او تشكيل مي

صـورت شـفاهي و يـا     در همين محل شاكي يا بـه  5كند. عنوان مهمانخانه ياد مي تشكيل دادگاه به
________________________________________________________________ 
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توانستند از وكيل نيز استفاده كنند و كار  كرد. ظاهراً طرفين دعوا مي ميكتبي دعوي خود را ارائه 
استفاده از اسناد  1رسيدگي به ادعاي طرفين بسته به نظر قاضي در مواردي طولاني و پرچالش بود.

هاي ايلـي قرقيـز اشـاره     و مدارك براي پيشبرد دعوي امري معمول بود. چنانكه پاشينو به گروه
اي خود را مبني بر مالكيت تعدادي قنات به همراه اسـناد و فـرامين قـديمي بـه     كند كه ادعاه مي

2دانستند. ها را از آن خود مي دادگاه ارائه كردند و بنا به آن اسناد مالكيت آن قنات
  

توانست حكم قطعي خـود را   كه قاضي از روي ادله و شواهد نمي در فرآيند دادرسي هنگامي
هـا و تفاسـير    فقدان قوانين مـدون بـراي كـار قاضـي     3رسيد. دن ميصادر نمايد، كار به قسم خور

حكم قضايي باعث شده بود تـا در مـواردي    هاي ديني و تبديل آن به ها از دستورالعمل مختلف آن
اي را  روند رسيدگي به دعاوي طولاني و مغشوش شود و اين فرآيند طـولاني و پردغدغـه زمينـه   

هـا   گو اينكه تفاوت 4ه دعاوي خود به محاكم قضايي بپرهيزند.فراهم كرده بود تا شاكيان از ارائ
و تعارضات جدي كه در منابع حقوقي وجود داشت باعث شد تـا شـاه مـراد از امـراي آغـازين      

5عنوان دستورالعمل قضايي تدوين كند. كار شود و متني حقوقي را به به منغيت خود دست
  

  انواع جرائم و اشكال مجازات

طـور مشـخص بـه     بندي بودند. برخي جرائم به تفكيك و طبقه حدودي قابل داده تا جرائم رخ
عنوان جرائم سياسي  ها به توان از آن گشت كه مي شخص امير و يا حيثيت كلي حكومت برمي

كـرد و گونـه سـوم جـرائم      توجهي از جرائم در حوزه ديني مفهوم پيدا مي يادكرد. بخش قابل
  جنبه عمومي و عرفي داشتند.

شـد. نافرمـاني از    صورت مستقيم متوجه امير يا عاملان حكومتي مـي  ئم سياسي بهاما جرا
دستورات خان يا امير، شورش و ياغيگري در زمرة جرائم سنگيني بود كه اميـر در مقابـل آن   

داد و در بيشتر مواقع مرتكبان بدون هرگونه بررسي و محاكمه به  گونه گذشتي نشان نمي هيچ
بت به مخالفان خود حتـي اگـر از خويشـاوندان نـزديكش نيـز بودنـد       او نس 6رسيدند. قتل مي
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داشت. كما اينكه امير نصراالله سه تن از برادران خـود را بـه جـرم مخالفـت      گذشتي روا نمي
هاي شاخص نيز كه ممكن بود در آينده مخل  برخي چهره 1بدون هرگونه تأمل به قتل رساند.

بيگـي   شـدند. اميـر نصـراالله قـوش     ازات معـاف نمـي  هاي امير باشند از مج ها و برنامه سياست
(سروزير) خود را كه نقش مهمي در به قدرت رسيدن وي داشت به جرم توطئه و جاسوسـي  

مراد نيز كه از اميـران آغـازين منغيـت بـود و      امير شاه 2ابتدا تبعيد كرد و سپس به قتل رساند.
يدن به قدرت قاضي كلان بخارا را داد بلافاصله پس از رس اي از خود بروز مي سلوك زاهدانه

3خواري از كار بركنار كرد و سپس دستور داد سرش را ببرند. به جرم رشوه
  

انـداز دينـي و بعضـاً     بخش عمده جرائم صبغه ديني داشتند. اين جرائم با توجـه بـه چشـم   
نشينان اين منطقه بسياري از جزئيات زندگي مـردم عـادي را دربـر     آميز حاكم بر خان تعصب

تـرين   يكـي از مهـم   4شـد.  نوعي مداخله در ساحت خصوصي زندگي تلقـي مـي   گرفت و به مي
انگـاري در   توجهي و يا سهل جرائم كه تقريباً بيشتر افراد جامعه را تحت تأثير خود داشت بي

شـدند. تقريبـاً در تمـامي     انجام فرائض ديني بود. متمردين از فرامين ديني تعزير و مجازات مـي 
خـواري   كسـاني را كـه مرتكـب روزه    5شـد.  ت شلاق براي مرتكبين لحاظ مـي موارد مجازا

شدند براي عبرت سايرين در كنار حوض نزديك ارگ بخـارا و زيـر نظـر رئـيس شـلاق       مي
6زدند. مي

  

توجهي به مقياس و ترازو نيز زير نظر محتسـب بـود و جـزو جرائمـي      فروشي و يا بي كم
شـدند. افـرادي    تكبان آن گرفتار تعزير و مجازات ميشد كه بنا به قوانين ديني مر محسوب مي

خريـد و   7كه مسئوليت اين كار را بر عهده داشتند در خيوه به چارسو آقاسي شهرت داشـتند. 
شـد.   فروش و مصرف مشروبات الكلي نيـز در زمـرة جـرائم سـخت مـذهبي محسـوب مـي       

دند و چنانچه به فرد غيرمسلمانان تنها در ميان خودشان مجاز به مصرف و خريد و فروش بو
________________________________________________________________ 

  .360بخارايي، همان، ص  1

  .361همان، ص  2

تـاريخ  ) 1962؛ عبدالعظيم سامي (225، چاپ سنگي، دوشنبه: دانش، صمنتخب التواريخ) 1982محمدحكيم خان (  3

 .20شناسي ازبكستان، ص ، چاپ سنگي، انستيتو شرقسلاطين منغيتيه

  .251وامبري، همان، ص  4

  .88؛ موزر، همان، ص395ولف، همان، ص  5

  .691، صها يادداشتعيني،   6

  .510؛ اسكوبلف، همان، ص518صماگاهان، همان،   7

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir 

at
 1

1:
09

 +
03

30
 o

n 
W

ed
ne

sd
ay

 J
an

ua
ry

 2
nd

 2
01

9

http://journal.pte.ac.ir/article-1-418-fa.html


 107  ها در منطقه فرارود در آستانه تهاجم روس يو دادرس ييروند قضا يبررس

1شدند. فروختند هزار روبل جريمه مي مسلماني مشروب مي
  

آمـد   توهين به مقدسات و يا حتي اهانت به عناصر ديني نيز در زمره جرائمي به حسـاب مـي  
از نكات جالب توجـه در خصـوص جـرائم     2كه پيامدهاي سختي را براي خاطي به دنبال داشت.

تـفاده    بود. بر اساس آموزه ديني مصرف مواد مخدر و تنباكو هاي ديني منطقه، خلفا از اين مـواد اس
شـدند. ايـن در    شدت مجـازات مـي   ها حرام بود و مرتكبين به كردند. بر اين اساس مصرف آن نمي

حالي است كه در برخي مناطق ازجمله قلمرو خيـوه اكثـر مقامـات رده بـالاي حكـومتي قليـان       
3مسئول اجراي احكام بود از اين موضوع مطلع نشود. كشيدند ولي مراقب بودند رئيس كه مي

  

در كنار جرائم سياسي و ديني برخي جـرائم عمـومي و عرفـي نيـز در جامعـه بـه چشـم        
خورد. قتل نفس و دزدي از مابقي جرائم عرفي مشهودتر بود. موضوع قتل در مناطق شـهري   مي

ررسي تا حدودي متفـاوت بـود و   اي الگوي ب شد؛ اما در مناطق عشيره بيشتر به امير ارجاع مي
ممكن بود قصاص را به خانواده مقتول واگذار كنند و حتي با پرداخـت ديـه موضـوع فيصـله     

تابيد و مجازات سـختي بـراي    دزدي نيز در زمره جرائمي بود كه حاكميت آن را برنمي 4يابد.
5را صادر كند.گرفتند و حتي ممكن بود امير بلافاصله فرمان قتل مجرم  مرتكبين در نظر مي

  

شـد.   رو بود مجازات مختلفـي اعمـال مـي    به تناسب جرائم متعددي كه جامعه با آن روبه
بالاترين مجازات مرگ و اعدام بود. اين مجازات بـراي محكـومين و خيانتكـاران سياسـي و     

شد. بعضاً اشاره شده كه برخي سـارقان نيـز    هاي مذهبي مانند زنا لحاظ مي همچنين براي جرم
هاي اجراي اعدام در منابع به چند شـكل ذكرشـده    شدند. شيوه تور مستقيم امير اعدام ميبه دس

ترين روش پرتاب مجرمان از بلندترين مناره شهر بود. تقريباً اكثر منابع به بلندترين  است. شايع
 6انداختنـد.  كنند كه محكومان را از فـراز آن بـه زيـر مـي     مناره مسجد جامع بخارا اشاره مي

هاي مرسوم بـود. محكومـان را بـه ميـدان مقابـل ارگ منتقـل        زدن نيز در زمرة شيوهگردن 
گر مراسم بود محكوم را گـردن   كه امير از پنجرة مشرف به ميدان نظاره كردند و درحالي مي

________________________________________________________________ 

  .95اسكراين، همان، ص  1

  .604، صها يادداشتعيني،   2

  .120اسماعيل مير پنجه، همان، ص  3

  .65ساراي، همان، ص  4

5  Burnes, Ibid, p.368. 
6  Burnes, Ibid,p.303. 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir 

at
 1

1:
09

 +
03

30
 o

n 
W

ed
ne

sd
ay

 J
an

ua
ry

 2
nd

 2
01

9

http://journal.pte.ac.ir/article-1-418-fa.html


 1397 بهار، 36هم، شمارة دسال ، مطالعات تاريخ اسلام  108

شد و معمـولاً قبـل از اعـدام     بيگي و داروغه انجام مي اجراي حكم تحت نظر قوش 1زدند. مي
2گرديد. صوص قرائت ميفرمان حكومتي در اين خ

  

رسد سنگسار كردن به خاطر جرائم ديني همچنان در جامعـه برقـرار بـود. دو     به نظر مي
گروه از مجرمان در معرض اين مجازات قرار داشتند. گروه اول كساني كه موضـوع زنـا بـر    

و بـراي سـارقان بنـا بـه نـوع       3كنندگان مذهبي بودند. ها مسلم شده بود و دسته دوم اهانت آن
گرفتند. نوبت اول بريدن دست بـود و در مراحـل    تعداد سرقت مجازات خاصي را در نظر مي

شلاق زدن در مورد بيشـتر جـرائم دينـي و غيـر آن اعمـال       4شد. بعدي به قطع پا نيز منجر مي
كشـيدند و در   عمل مصلوب كردن نيز رايج بود. دزدان را به اين طريق به صـليب مـي   5شد. مي

6آويختند تا عبرت ديگران شوند. هاي شهر مي ازهمعابر و يا درو
  

احتمالاً شكنجه و آزار و اذيت محكومان نيز به اشـكال مختلـف رايـج بـود. داغ كـردن،      
هاي مرسوم  بريدن گوش و بيني، سوزاندن با آب جوش، كور كردن و پوست كندن از شكنجه

ا امـاكن مطلـوبي نبودنـد.    ه ـ هاي تاريخي آمده است. زنـدان  وجود زندان نيز در گزارش 7بود.
زندان بخارا در مسير ورود به ارگ قرار داشت. محل استقرار زندانيان متناسب با جرم تعيين 

هـا را در زنـداني    شد. در مواردي كه مقرر بود زندانيان عذاب بيشتري را تحمـل كننـد آن   مي
حيـواني و انـواع   داشتند و يا جايگاهي شبيه گودال مملو از فضـولات   تاريك و نمدار نگه مي

اشاره شده كه دو تن از زندانيان انگليسي كه متهم  8گرفتند. جانوران موذي برايشان در نظر مي
برخي از قـاتلين و سـارقان را    9شدند. ها نگهداري مي به جاسوسي بودند در داخل همين زندان

10بستند تا شرايط دشوارتري را تجربه نمايند. در داخل زندان با غل و زنجير مي
  

________________________________________________________________ 

  .261، صها يادداشتعيني،   1

  همان.  2

3  Khalid,Ibid, No 3, p.369. 
  .275صپاشينو، همان،   4

  .350، صها يادداشتعيني،   5

  .518اسكوبلف، همان، ص  6

 .134؛ آشتياني، همان، ص189اسكراين، همان، ص  7

  .121؛ آشتياني، همان، ص88موزر، همان، ص  8

  .109همان، ص  ولف،  9

  .188اسكراين، همان، ص  10
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  گيري نتيجه

هايي كه در متن مقاله صورت گرفت بايد گفت شـرايط سياسـي و فرهنگـي     بر اساس بررسي
هــاي جغرافيــايي و  جامعــه فــرارود تحــت تــأثير فرآينــد كلــي تحــولات سياســي، ويژگــي 

گونه كه بررسي شد بنـا بـه همـين رونـد      هاي اجتماعي و تاريخي قرار داشت. همان دگرگوني
دستگاه قضايي و اصول عدالتي جامعه نيز تحت تأثير ايـن شـرايط قالـب و    توان مدعي شد  مي

شكل خود را بازيافت. در بررسي روند قضايي مشخص شد رويكردهاي قضايي و دادرسـي در  
هـاي دينـي و    ساختار و پيكرة متكثر جمعيتي فرارود عمدتاً بر سه الگوي فرامين امير، آمـوزه 

توجهي با ساختارهاي سلطنتي  ين و عملكرد خان تشابه قابلهاي اجتماعي استوار بود. فرام سنت
و استبدادي داشت. در اين ساختار فرمـان و گفتـار حـاكم، سـلطان و يـا خـان محـور اصـلي         

نشين بخارا  گيري و اجراي قوانين خود فرمايشي بود. بررسي شكلي هرم قدرت در خان تصميم
كردند، اما تصميماتشـان بـر هـر     ي قلمداد ميها خود را تابع قوانين دين نشان داد كه هرچند آن

دستور ديني و قضايي اولويت داشت. اين ويژگـي زمـاني كـه خـان از اقتـدار شخصـي بـالايي        
گونـه كـه در مـتن مقالـه مشـخص شـد روزگـار         خورد. آن برخوردار بود بيشتر به چشم مي

نغيـت بـر گسـتره    حكومت امير نصراالله واجد چنين شرايطي بود و او بيش از ساير اميـران م 
اختيارات خود افزود و جريانات سياسي و ديني بخارا متأثر از تصميمات شخصي وي بود؛ امـا  

هاي ديني و نوع ادراك حاكميت و جامعه از اصـول و   الگوي شريعت نيز برخاسته از آموزه
مي شده در متن نشان داد كه حـداقل در ظـواهر امـر تمـا     مباني ديني بود. شواهد و قراين ارائه

اركان قضا در تصميمات خود نقطه كانوني را نه تمايلات شخصـي بلكـه فـرامين موجـود در     
حال واقعيات موجود در جامعه نشان داد كه تمايلات شخصـي   دانستند. بااين كتاب و سنت مي

و منافع اقتصادي در اين زمينه نقش بسزايي در تصميمات و عملكرد كاركنـان دسـتگاه قضـايي    
گونه كه آمد در كنار  د متعدد فساد و رشوه موضوع دور از ذهني نبود. همانداشت و در موار

هاي فرهنگـي   گفته بخش ديگري از تصميمات و فرآيندهاي قضايي در اثر بنيان دو الگوي پيش
گرفته بود كه درگذر تاريخ خود را در بستر جامعة فرارود جاگير كرده بودند. البتـه در   شكل

ه در جوامعي خارج از قلمرو فرارود ريشه داشـتند، امـا باگذشـت    ها اگرچ مواردي اين سنت
  عنوان عرف در جامعه جريان يافته بودند. اي ديني بر آن پوشانده شده بود و به زمان لايه

بـر همـين    بنا بر الگوهاي نظري، سازمان قضايي و تشكيلات زيرمجموعة آن نيز بـا تكيـه  
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زيرمجموعة او با تأكيد بـر متـون دينـي كـار     گرفته بود. قاضي بزرگ و عناصر  شرايط شكل
آميـز و   هـاي تعصـب   بردنـد. در مـوارد متعـددي نيـز برداشـت      قضاوت و دادرسي را پيش مي

  شد. هاي ديني باعث اقدامات و اجراي تنبيهات غيرمعمولي مي ظاهربينانه از آموزه
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